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 حسين توكلى، سرمربى تيم ملى و ز نه بر د ار ى، 
مى گويد، اگر قرار باشد بين رده هاى مختلف 
انتخاب كند، اولويتش قطعا  تيم  ملى يكى را 

بز ر گسالان خواهد بود.
ليگ  گروهى  دور  پايانى  و  ششم  هفته   
دو  حساس  جدال  با  امروز  آسيا،  قهرمانان 
نماينده كشورمان به پايان مى رسد. بر اين اساس 
فوتبال  تيم  رقابت ها،  اين   A گروه  در  و 
پرسپوليس ساعت 20/35 در ورزشگاه آزادى، 
پذيراى بنيادكار ازبكستان است. پرسپوليس در 
مسابقه، صعو  اين  در  برد  و  تساوى  صورت 
دخواهد كرد. در طرف ديگر و در گروه B، تيم 
نفت تهران در امارات ميهمان العين اين كشور 
است. اين ديدار راس ساعت 20 برگزار مى شود 
و در صورت تساوى يا برد از گروه خود صعود 

مى كند.
باشگاه  دو  مسئولان  هماهنگى  جلسه   
ظهر  ازبكستان،  بنيادكار  با  ايران  پرسپوليس 
شد  مقرر  و  برگزار  ليگ  سازمان  در  ديروز 
پرسپوليس در بازى فردا با لباس هاى يك دست 
ميدان  به  بنيادكار  پوش  سفيد  تيم  برابر  قرمز 
برود. همچنين دروازه بان پرسپوليس لباس زرد 
اينكه  عجيب  نكته  ولى  كرد،  خواهد  تن  به 
دروازه بانشان  كردند،  اعلام  بنيادكار  مسئولان 
براى بازى با پرسپوليس لباس ندارد. به گفته 
هنگام  تيم  اين  گلر  لباس  بنيادكار،  مسئولان 
ورود به ايران و در فرودگاه گم شده بود. در 
نهايت مقرر شد، تيم بنيادكار با تهيه يك لباس 
طوسى براى دروازه بان خود، آن را به بازى فردا 

برساند.
 سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس قبل از ديدار 
با بنيادكار ازبكستان در هفته ششم ليگ قهرمانان 
آسيا گفت: «اگر نتوانيم در اين ديدار با پيروزى 
برسيم همه نتايجى كه تاكنون گرفته ايم، بى اثر 

خواهد بود.»
 سرمربى تيم فوتبال بنيادكار ازبكستان قبل از 
ديدار تيمش با پرسپوليس عنوان كرد: «به خاطر 
مصدومان پرتعدادى كه داريم، با نفراتى به ميدان 

مى رويم كه محصول آكادمى بنيادكار هستند.»
هماهنگى  جلسه  در  ليانگ»  يونگ  «چن   
ديروز، توجه ويژه اى به موضوع امنيت انضباطى 
نماينده  داشت.  آزادى  ورزشگاه  در  روانى  و 
AFC اعلام كرد، چنانچه در بازى پرسپوليس و 
بنيادكار شاهد انفجار مواد محترقه باشند، باشگاه 
پرسپوليس از ميزبانى در بازى هاى آينده محروم 

خواهد شد.
 باشگاه فولاد خوزستان با توجه به عملكرد 
موفق دراگان اسكوچيچ در مسابقات ليگ برتر، 
اين مربى كروات،  تقاضاى هواداران و توافق 
ديگر  فصل   2 مدت  به  را  مربى  اين  قرارداد 

تمديد كرد.
يا  ماندن  كه  كرد  اعلام  قطر  الاهلى  باشگاه   
جدايى سيدجلال حسينى به نظر كرانچار بستگى 
دارد، اما مجتبى جبارى دو سال ديگر در الاهلى 
باقى خواهد ماند. بنابراين احتمال بازگشت مجدد 
سيد جلال به جمع سرخپوشان، قوت گرفته و اين 

بازيكن شايد فصل بعد را در اين تيم بازى كند.
 مجيد جلالى، سرمربى مستعفى تيم فوتبال 
سايپا، با بيان اينكه در دو بازى باقيمانده ليگ 
داشت،  خواهد  عهده  بر  را  تيم  اين  هدايت 
خاطرنشان كرد: «افرادى عليه بازيكنان و كادر 
فنى چيزهايى مى گفتند و مديرعامل را نسبت به 

ما بدبين كردند.»
 تيم ملي بانوان زير 23 سال ايران از صبح 
دوم  مرحله  در  خود  بازي  دومين  در  ديروز 
مقابل ژاپن قرار گرفت و با نتيجه سه بر صفر 

نتيجه را به حريف واگذار كرد.
 عباس انصارى فرد، مديرعامل پيشين باشگاه 
پرسپوليس، مى گويد: «با اين شرايط استقلال و 
پرسپوليس واگذار نمى شوند، مگر اينكه شرايط 
مورد نظر خودشان باشد. من تمام اين مسائل را 
پيش بينى كرده بودم و به همين دليل شركت 

نكردم، چون مى دانستم چه اتفاقى مى افتد.»
 نماينده شركت استيل آذين پس از ملاقات با 
رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: «پورى 
ابهامات را در مورد رد صلاحيت ما  حسينى 
داد:  ادامه  عابدينى  امير  كرد.»  مشخص  برايم 
«ابهامات به وجود آمده از سوى مسئولان رفع 
شد و مى توانيم با برطرف كردن اين ابهامات به 
برنده شدن در مزايده اميدوار شويم. اگر بتوانيم 
رفع ابهام كنيم، در مزايده برنده اعلام مى شويم، 
مزايده  در  نگرفت،  صورت  امر  اين  اگر  اما 

چهارم شركت خواهيم كرد.»

ورزش سيماى سپيد

موسيقى سپيد

تئاتر سپيد

جيرانى با «تعبير وارونه
 يك رويا» مى آيد

فريدون جيرانى، كارگردان سينما و تلويزيون، 
«تعبير  آخرين وضعيت سريال  درخصوص 
حاضر  حال  «در  گفت:  رويا»  يك  وارونه 
تصويربردارى دو سوم اين سريال به پايان رسيده 
و طبق پيش بينى هاى انجام شده، تصويربردارى 
كل كار تا پايان خرداد ماه به اتمام مى رسد.» او 
در ادامه افزود: «قرار است در روزهاى آينده يك 
بازيگر زن ميانسال به ما اضافه شود. اين زن نقش 
كوتاه، اما مهمى دارد كه لازم است در سريال 
حضور داشته باشد، اما بازيگر آن هنوز انتخاب 
نشده است.» جيرانى عنوان كرد: «سريال «تعبير 
وارونه يك رويا» سريال بسيار سختى بود و قطعا 
به صورت سياه سفيد به روى آنتن خواهد رفت.» 
گفتنى است اين سريال، به تهيه كنندگى سيد 
كمال طباطبايى و كارگردانى فريدون جيرانى از 

شبكه يك سيما به روى آنتن خواهد رفت.»

نواى موسيقى آذرى 
در تهران مى پيچد

رحيم شهريارى، خواننده و سرپرست گروه 
«آراز»، درباره برنامه آينده اين گروه عنوان كرد: 
«گروه «آراز» چهارشنبه سى ام ارديبهشت ماه، 
در سالن ميلاد نمايشگاه بين المللى تهران در 
دو سانس 18/30 و 21/30 به اجراى برنامه 
مى پردازد.» اين خواننده در ادامه بيان كرد: «در 
اين كنسرت قطعاتى از آلبوم هاى «ياواش يرى»، 
«كيم بيلير» و چند قطعه ديگر، براى مخاطبان اجرا 
مى شود. همچنين بخشى از اين كنسرت به اجراى 
قطعات فولكلور و مقامى آذرى اختصاص دارد.» 
سرپرست گروه آراز افزود: «در اين كنسرت 
قطعات پياله، سنه گوره، دالغالار، سن سن، ياخ و 

شيرين سن، توسط اعضاى گروه اجرا مى شود.»

شجريان حضورش در 
اركستر ملى را تاييد كرد

سنتى  موسيقى  خواننده  شجريان،  محمدرضا 
ايرانى كه اين روزها به علت اعلام حضورش در 
اركستر سمفونيك ملى از سوى رسانه ها، دوباره 
به صدر اخبار بازگشته است، صبح ديروز به 
مراسم بزرگداشت حافظ كه در دانشگاه آزاد 
اسلامى برگزار  شد رفت و در حاشيه اين برنامه، 
در خصوص گمانه  زنى ها راجع به حضورش 
در اركستر ملى گفت: «حضور من در اركستر 
سمفونيك در صورتى كه فعاليتم ممنوعيتى نداشته 
باشد، از نظر خودم قطعى است.» شجريان با تاييد 
موافقتش براى حضور در اركستر ملى ايران عنوان 
كرد: «على رهبرى فردى بسيار توانمند و با استعداد 
در زمينه موسيقي است و تشكيل اركستر سمفونيك 
اتفاق بسيار خوبي است.» با اين توضيحات گويى 
گمانه زنى رسانه ها براى حضور شجريان در 
اركستر ملى دارد به واقعيت نزديكتر مى شود و 
البته بايد ديد مسئولان فرهنگي اركستر ملى در 
روزهايى آينده چه تصميمى را در اين خصوص 

خواهند گرفت.

«پاييز» و «زمستان»
 در پرديس كوروش

تئاتر  گروه  سرپرست  مرند،  برهانى  نادر 
«معاصر»، با تاييد اجراى نمايش هاى «پاييز» 
و «زمستان»، درباره كار جديد گروه گفت: 
«در ادامه جستجوها براى پيدا كردن سالن 
مناسب اجرا، از سالن هاى نمايش تازه تاسيس 
پرديس سينمايى كوروش بازديد كردم و فعلا 
پيشنهادهاى اوليه اى براى اجرا در اين مجموعه 
با امير شهاب رضويان، مسئول پرديس سينمايى 
كوروش، مطرح شد و منتظر هستيم ببينيم برنامه 
به چه صورت پيش مى رود.» وى عنوان كرد: 
«پرديس تئاتر كوروش سالن هاى مجهزى دارد 
كه اگر شرايط فراهم باشد، نمايش هاى «پاييز» 
و «زمستان» را در اين مجموعه به صحنه مى برم. 
مدت زيادى است تصميم دارم اين دو نمايش را 
بدون توقف در يك سالن اجرا كنم كه متاسفانه 
شرايط فراهم نشد.» گفتنى است نادر برهانى 
مرند به تازگى اجراى بازتوليد نمايش «پاييز» را 

در موسسه فارسى  زبانان اكو به پايان رساند.

 شانلى عباديان

 گروهى هستند كه هميشه در سايه اند. به آنها هيچ گاه 
فرصت ظهور داده نمى شود. گويى محكومند به 
درحاشيه بودن. سرماى استخوان سوز زمستان و 
گرماى داغ تابستان را به جان مى خرند، بى آنكه 
اجازه درخواست يك ليوان چاى يا آب را داشته 
باشند. تمام سهم آنها از سينما، دستمزد روزانه 
10 هزار تومان و كم محلى  البته به تعبير خودشان 
تحقير است. اين هزار نفرى كه خواسته يا ناخواسته 
در دايره بزرگ خانواده  سينما جاى مى گيرند، غالبا 
از ضعيف ترين طبقه اجتماعى اند، اما عاشق سينما. 
مى گويند، اگر جانشان را هم در طول فيلمبردارى 
از دست دهند، دست اندركاران فيلم هر ترفندى را 
براى نپرداختن ديه به كار مى گيرند. معتقدند، حتى 
سرپرست ها هم دلسوز و مدافعشان نيستند.   نهايت 
خواسته هنرور ها از مسئولان و تصميم گيران، به 

داشتن يك صنف ختم مى شود.

كسى برات دعوت نامه نفرستاده
 سكانس مجلس عروسى در پاسداران. پارادوكس 
از ثانيه اول توى ذوق مى زند. عروسى اعيانى در 
منطقه اى براى «از ما بهترون». بى حرمتى ها هنوز 
شروع نشده. نهار  مى خورم، نه غذايى كه كارگردان 
و بازيگران خوردند و نه در يك جايگاه مناسب. 
ويلايى  خانه  حياط  يخ زده  سنگ فرش  روى 
پاسداران. پس از 17 ساعت كار ده هزار تومان 
كف دستم گذاشتند. سوار سرويس شدم. تنم به 
شدت خارش گرفته. ياد لباس كثيفى افتادم كه روز 
گذشته براى فيلمى مسئول لباس، به زور تنم كرد. 
به دليل حساسيت پوستى ام خواستم لباس را روى 
مانتو بپوشم، اما او كه جاى دخترم بود، لباس را از 
دستم گرفت و گوشه اى پرت كرد. هنوز صدايش 
در گوشم هست: «همينه؛ كسى برات دعوت نامه 
بودنت  به  اصرارى  برو.  نمى خواهى  نفرستاده. 

نيست.»

هنرور براى خود شخصيت دارد
اينها را مهرى اشرفى مى گويد كه روزى كارمند 
وزارت صنايع سنگين بود و به دلايل نا امن بودن 
محيط كارى اش، فرار را بر قرار ترجيح داد. هرچند 
از اين موضوع كه چرا به حرف رئيسش گوش نكرد 
و سر شغلش نماند، خيلى پشيمان است. از   همان 
روزهاى ترك محل كار يعنى سال 78، وارد عالم 
سينما شد. از آن زمان پانزده سال گذشته و با دستمزد 
ماهيانه 150 هزار تومانى كار هنرورى، دركنار 
حقوق بازنشستگى همسر فوت شده اش، روزگار 
مى گذارند. اشرفى از برخوردهايى كه با هنروران 
مى شود به شدت گله مند و دلشكسته است: «هنرور 
براى خود شخصيت دارد. برده  زرخريد نيست. 
ميل باطنى ما اين است كه به ما توجه شود، اما 

شبيه كارتن خواب ها با ما برخورد مى شود. حتى 
تداركات فيلم از دادن يك ليوان آب يا چاى به ما 

امتناع مى كند.»
او به جلسه اى اشاره مى كند كه هنروران با يكى 
از روساى وزارت ارشاد داشتند: «آنها قول دادند 
مشكلات ما را پيگيرى كنند. اما تا امروز كه نزديك 
به دو سال گذشته، هيچ رسيدگى نشده است. 
حقوقمان را بايد سرپرست هايى كه ما را براى فيلم 
آفيش مى كنند، مطالبه كنند؛ اما آنها هم طرف وزارت 

ارشاد هستند.»
دورنماى سينما، پول و شهرتش دل هركس در 
هر سن و طبقه اى را غنج مى دهد. جذابيت هايى 
كه دل سپردگانش را در خود غرق مى كند، اما تنها 
براى عده اى معدود اعتبار، شهرت و پول همراه دارد. 
آن هم گاه براى صباحى محدود! شايد انتظار توجه به 
معيشت و آينده  كارى از مسئولان براى «نامبر وان هاى 
سينما» هم اندكى دور از ذهن باشد، اما بايد قبول كرد 
سينما به هنرورى  كه قيافه ندارد، تيپ ندارد، رابطه و 
پول ندارد، بدهكار است، اما فيلم براى فيلم شدنش 
به وجودش نياز دارد. هنروران مى پرسند: «آقاى 
كارگردان و تهيه كننده اى كه پول چند ميلياردى 
براى ساخت يك فيلم تاريخى مى گيرى، آيا تا به 
حال اين فكر به ذهنت خطور كرده كه اگر هنرورانت 
نباشند، چگونه بايد فيلمت را بسازى؟ آيا با خود فكر 
كرده اى كه كارى براى اين عده انجام دهى؟ يا تنها 
به وقت نياز به دستيار رده چندمت گفته اى، چند ده 
سياهى لشكر براى فيلمبردارى يك سكانس جمع 
كند تا كارت راه بيفتد. بعد از اتمام كار هم ديگر در 

هيچ كجاى ذهنت، اثرى از آنها باقى نمى ماند.»

چه قانونى از هنرور حمايت مى كند؟
جلالى،  است.  پهن  بساطش  بنزينى  پمپ  در 

جوانمردى هاى فردين را هنوز از ياد نبرده. با همه 
نامردى هاى روزگار پاى ناموس كه به ميان مى آيد، 
از جان هم مى گذرد. دستش در يك دعواى خيابانى 
دچار آسيب شده. در تعريف آن روز مى گويد: 
«براى يك كار تاريخى آفيش بودم. زمان برگشت 
از كار ديدم براى يك خانم مزاحمت ايجاد شده، 
تاب نياوردم و وارد معركه شدم كه با قمه دستم 
آسيب ديد. دكتر ها حكم به قطع دستم داده بودند كه 
شكرخدا اين اتفاق نيفتاد، اما هنوز بابت20 ميليون 
تومانى كه براى مداواى دستم قرض كردم، زير بار 

نزولم.»
دلش خيلى پر است. به همكارى اشاره مى كند كه 
در فيلمى، جان خود را از دست داد و سازندگان 
فيلم سعى در «ماست مالى كردن» قضيه داشتند. 
پيگيرى ها اجازه قسِِر در رفتن را به عوامل فيلم نداد. 
ناچار به خانواده درگذشته، 65 ميليون تومان ديه 
پرداخت كردند. مى گويد: «همه  فيلم ها بيمه هستند، 
اما عوامل تا آنجا كه بتوانند حوادث را تقصير هنرور 
مى اندازند و چيزى را گردن نمى گيرند تا از پرداخت 

ديه شانه خالى كنند.»

هنروران نيازى به صنف ندارند!
كبرى بختيارى، سرپرست حدود 800 تا 900 هنرور 
است. مجموعه او تقريبا بيشتر هنرورهاى سينما را 
در خود جاى مى دهد. دل پرُى از راهروهاى وزارت 
ارشاد و خانه سينما دارد و ادعا مى كند پنج سال به 
دنبال تشكيل صنف براى هنرور ها دويده، اما موفق 
نشده كارى از پيش ببرد. جوابى كه به او مى دهند در 
همين يك جمله خلاصه مى شود: «هنرور ها نيازى 

به صنف ندارند.»
او از درد و دلش با رئيس سابق سازمان صداوسيما 
فيلمبردارى  زمان  قبل  سال  «چند  مى كند:  ياد 

«نردبانى بر آسمان» جلوى او را گرفتم و از بدبختى 
هنرور ها برايش گفتم، اما در جواب من گفت: 
«هنرور ها آدم هاى غربتى و جنگ زده اى هستند.» 
من او را توجيه كردم كه چنين نيست، بر فرض هم 
كه اين طور باشد، آدم جنگ زده كه بيشتر به كمك 
نياز دارد. درنهايت شماره تلفن هاى دستيار هايش 
را داد كه با آنها تماس بگيرم و پيگيرى كنم، اما با 
وجود قول هايى براى مساعدت، كارى انجام نشد.» 
طبق گفته هايش قبل از عيد با محمدرضا موئينى، 
فرهاد توحيدى و كامران ملكى براى تشكيل صنف 
هنرور ها گفتگويى داشته و قول هاى مساعدى را به 
او داده اند. قرار بر اين است كه در آينده اين مطالبه 
را از طريق خانه سينما پيگيرى كند، زيرا اعتقاد دارد، 
تشكيل صنف براى هنرور ها، بهترين كمك به 
آنهاست. او در مورد دستمزد هنرور ها مى گويد: 
«درحالى  كه حداقل دستمزد براى كارگران 50 هزار 
تومان است، اما هنرور يك پنجم اين مبلغ را مى گيرد. 
قيمت همه چيزى بالا رفته جز هنرور. من براى 
هر هنرور 20 تا 25 هزار تومان از تهيه كننده فيلم 
مى گيرم و حدود 13 تا 14 هزار تومان به او پرداخت 
مى كنم. مواردى هم هست كه تهيه كننده ها پول 
سرپرست ها را نمى دهند. به عنوان مثال 4 سال قبل 
من كارى انجام دادم. با وجود اينكه موسسه سه ماه 
بعد از اتمام كار با تهيه كننده تسويه حساب كرده 
بود، اما من تا امروز موفق به گرفتن پولم نشدم. حتى 

تهديد و شكايت هم افاقه نكرد.»  
سياهى لشكر ها در طرح ايوبى چه جايى 

دارند؟
سازمان  رئيس  ايوبى،  حجت االله  تازگى  به 
على  توحيدى،  فرهاد  حكمى  طى  سينمايى، 
دهكردى، محمدرضا موئينى، مجيد مسچى و 
رمضانعلى حيدرى خليلى را به سمت اعضاى 
هيئت اجرايى طرحى به نام «حمايت از ارتقاى 
منزلت اجتماعى سينماگران» منصوب كرد، اما 
اقشارى كه از كمترين منزلت اجتماعى در سينما 
برخوردارند، چه سهمى از اين طرح خواهند 
داشت. آيا مى توان اين طرح را سرآغازى براى 
بهبودِ وضعيت هنرور ها و تشكيل يك صنف براى 
آنها تلقى كرد؟ زمانى كه روى صندلى مى نشينى 
و غذايت را زير سايه بان و در سايه ميل مى كنى، او 
كه تو به اسم سياه لشكر مى  شناسى اش، بايد روى 
زمين بنشيند و غذا را درحالى كه داغى آفتاب روى 
فرق سرش است، بخورد. اگر خيلى بامرام باشى، 
اين اجازه را مى دهى كه بعد از اتمام غذاى همه 
عوامل، جاى آنها بنشيند و نهار يا شامى به بدن 
بزند. هنرورها انتظار دستمزدهاى چند ده ميليونى 
ندارند و نبايد هم داشته باشند، اما شانيت دادن، 
به رسميت شناختن، بيمه و يك دستمزد قابل 
قبول كمترين خواسته اى است كه مى توانند از 
كارگردان، تهيه كننده، بازيگر، مسئول سينمايى، 

وزير و نماينده مجلس مطالبه كنند.

نگاهى به وضعيت هنروران سينماى ايران

سينما به هنرورى كه قيافه و تيپ ندارد، بدهكار است

ايسنا: مزايده باشگاه استقلال و پرسپوليس براى 
سومين بار در هيجان رسانه اى بى نتيجه به پايان رسيد تا 
ابهامات در واگذارى اين باشگاه ها بيشتر شود. ساليان 
سال است كه بحث خصوصى كردن باشگاه هاى 
پرطرفدار پايتخت در ميان تصميم گيرندگان ورزش 
كشور مطرح شده است، اما با شروع كار دولت يازدهم 
پيگيرى اين موضوع جدى تر شد تا اينكه در نهايت سه 

مزايده براى فروش اين باشگاه ها برگزار شد.
در مزايده اول و دوم هيچ كس براى خريد سرخابى ها 
اعلام آمادگى نكرد تا اينكه اين دو مزايده قبل از تاريخ 
برگزارى لغو شد، در مزايده سوم كه روز چهارشنبه 
نهم ارديبهشت ماه برگزار شد، چهار خريدار در مزايده 
شركت كردند. در حالى كه خريدار باشگاه استقلال 
و يكى از خريداران باشگاه پرسپوليس به دليل واريز 
نكردن وجه سپرده در مزايده، از رقابت با رقيبان خود 
حذف شدند، در نهايت پاكت هاى شركت بهنام پيشرو 
كيش و شركت استيل آذين ايرانيان براى بررسى نهايى 
به كميته واگذارى رفت. تا اينكه روز دوشنبه اعلام شد 
اهليت هيچ كدام از اين دو شركت تاييد نشده و مزايده 

باشگاه پرسپوليس هم برنده اى ندارد.
طبق قانون باشگاه هاى استقلال و پرسپوليس بايد 
از طريق مزايده به فروش برسند، اما نكته قابل تامل 
اين است كه على رغم غيرقانونى نبودن تكرار مزايده 
واقعا قرار است چند بار براى فروش اين باشگاه ها 
مزايده برگزار شود؟ وقتى در مزايده اول و دوم 
خريدارى اعلام آمادگى نكرد و اين مزايده ها قبل از 
برگزارى لغو شد، كسى نمى توانست به كار سازمان 
خصوصى سازى ايراد بگيرد، اما وقتى چهار خريدار 

در مزايده سوم شركت مى كنند و هر كدام از آنها بنا به 
دلايلى از دور رقابت كنار مى روند، ابهامات زيادى 
در اذهان عمومى ايجاد مى شود. به راستى چرا مزايده 
سوم برنده اى نداشت؟ شركتى كه براى خريد باشگاه 
استقلال پاكت خود را ارائه كرده بود، وجه سپرده در 
مزايده را به حساب سازمان خصوصى سازى واريز 
نكرد و مدارك ناقص را درون پاكت قرار داد و به 
سازمان خصوصى سازى ارائه كرد. حال سوال اين 
است، شركتى كه ادعا مى كند يك شركت بزرگ 
رسمى است و قرار است چيزى حدود 300 ميليارد 
تومان بابت خريد يك باشگاه بپردازد، چطور از قوانين 
مزايده اطلاعى نداشته است؟ اين در حالى است كه 
طبق اطلاعيه سازمان خصوصى سازى كه قبل از مزايده 
منتشر شد، مقرر شد 

كسانى كه در مزايده شركت مى كنند بايد مبلغى را 
به عنوان سپرده به حساب سازمان خصوصى سازى 
واريز كنند، اما شركت مذكور بدون اينكه پولى به 
حساب سازمان واريز كند، پاكت خود را ارائه كرد و 
در روز مزايده نام اين شركت به عنوان خريدار باشگاه 
استقلال مطرح شد. سوال اين است، چرا مسئولان 
سازمان خصوصى سازى اجازه دادند خريدارى كه 
پول سپرده را واريز نكرده است، نامش در روز مزايده 

مطرح شود و به نوعى براى خود تبليغ كند.
نكته ابهام آميز ديگرى كه مطرح است، اينكه وقتى از 
بين سه خريدار پرسپوليس دو شركت استيل آذين 
ايرانيان و بهنام پيشرو كيش براى بررسى هاى نهايى 
انتخاب مى شوند، هيچ كدام از آنها صلاحيتشان 
تاييد نمى شود. شركت استيل آذين ايرانيان كه متولى 

آن حسين هدايتى است، بر اساس آنچه مسئولان 
سازمان خصوصى سازى اعلام كردند، بدهى بانكى 
دارد. شركت بهنام پيشرو كيش نيز به دليل دير واريز 
شدن مبلغ سپرده، نتوانست به عنوان برنده انتخاب 
شود. آيا بهتر نبود مسئولان سازمان خصوصى سازى 
قبل از اينكه نام افراد و مبلغ پيشنهادى آنها را مطرح 
كنند، از صلاحيت آنها مطمئن مى شدند تا اينكه اگر 
اين شركت ها صلاحيتشان تاييد نمى شد، در مزايده 

شركت نمى كردند.
كسى نمى داند چند بار قرار است مزايده برگزار شود. 
شايد برگزارى اين مزايده هاى بى نتيجه براى بعضى ها 
به سرگرمى تبديل شده باشد، اما آنچه مسلم است اين 
است كه مى شود با اتخاذ تصميم هاى درست، كارى 
كرد كه اين مزايده ها بدون برنده به پايان نرسد تا به 
نوعى افكار عمومى درگير بازى بى پايان نشود. وقتى 
برگزارى سه مزايده بى نتيجه به پايان مى رسد، خواه 
ناخواه ذهن ها را به سمتى مى برد كه گويى مسئولان 
عزم جدى براى واگذارى باشگاه هاى استقلال و 
پرسپوليس به بخش خصوصى  ندارند. به همين 
دليل شايد بتوان گفت، مزايده هايى كه برگزار شد به 
نوعى بازى با افكار عمومى بود. حال كه رئيس سازمان 
خصوصى سازى از برگزارى مزايده چهارم خبر داده 
است، اميدواريم اين مزايده طورى برگزار شود كه در 
نهايت يك برنده به عنوان خريدار باشگاه انتخاب 
شود تا در فصل نقل و انتقالات، اين باشگاه ها همچنان 
بلاتكليف نمانند و هواداران اين تيم ها بدانند براى 
فصل آينده چه شخصى براى تيمشان تصميم گيرى 

خواهد كرد.

نتيجه مزايده چهارم سرخابى ها چه مى شود؟
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